
عملیات، مســتقر شــدیم تا صبح موقعیت‌مــان را تثبیت 
کنیم. در طول روز مستقر بودیم ببینیم دستور چیست. وقتی 
ناهار آوردند و آمدیم یک لقمه‌ای بخوریم، گفتند عراقی‌ها 
پاتک زدند و ناگهان انواع و اقسام گلوله‌های تانک و خمپاره 
روی ســر ما می‌ریخت. آن بیرون، عراقی‌ها با نزدیک به 100 
تانک یا بیشــتر نزدیک می‌شــدند و آرایش قیچی وار گرفته 
بودنــد تا مــا را محاصره و اســیر کننــد. ســردار قربانی گفت 
مجبوریم برگردیم. چند آرپی‌جی زدیم تا مشــغول شوند. 
خود ســردار خیلی شــجاع بــود و با اینکــه اطراف‌مان گلوله 
می‌ریخت، ســر خم نمی‌کرد و می‌رفت جلو. ایشــان قدری 
آنهــا را مشــغول کــرد و به ما گفــت برگردید عقب. ما ســوار 
تویوتا شــدیم، ماشــین 20 متر که رفت، چرخــش در رفت. 
ناچار پیاده و ســوار نفربر بعدی که داشت می‌رفت، شدیم. 
نفربر هــم 200 متر که رفت، خمپاره خــورد جلویش و چند 
تا از بچه‌هایی که بالا نشســته بودند، شــهید و زخمی شدند. 
از آن هم پیاده شــدیم و پیاده جاده را گرفتیم و رفتیم. ناچار 
بودیم بدویم چون اگر تعلل می‌کردیم همه اســیر یا کشته 
می‌شدیم. فکرش را بکنید! شاید نزدیک 10 الی 12 کیلومتر 
دویدیم. خسته، گشنه و تشنه بودیم که به یک ماشین حمل 
تانکر آب رســیدیم. کنارمان ایستاد و راننده‌اش گفت آب را 
داخل تانکر کناری می‌ریزم و شــما از آن بخورید. حالا نگو از 
قبــل گازوئیل و نفــت داخل این تانکر بوده و ما آنقدر تشــنه 
بودیــم کــه در ابتدا نفهمیده بودیم. بــه همین خاطر گفتم 
اگر الان قهوه می‌خوریــم و از منافع ملی دفاع می‌کنیم، آن 

موقع نفت خوردیم و از وطن دفاع کردیم.
ëë و این رفت‌وآمدهایتان به جبهه ادامه داشــت تا ســال 

کنکور رسید.
 رشــته علوم سیاسی دانشــگاه تهران قبول شدم. من از 
ســهمیه رزمندگان اســتفاده کردم ولی ای کاش ایــن کار را 
نمی‌کردم، چون درســم خیلی خوب بود. اگر اشتباه نکنم 
اخوی من آن موقع، رتبه 30 کســب کــرد و من هم که برای 

خودم محاسبه کردم، بدون سهمیه، رتبه ‌ام180 می‌شد.
ëë چطور حســاب و کتاب کرده‌ بودید که نتیجه‌اش می‌شد 

رتبه 180؟! شــما که نه درســی خوانده بودید و نه درست و 
حسابی مدرسه‌ رفته بودید؟

اســتعداد خدادادی]خنده[ و البته مطالعه‌های قبلی 
کــه از دوران نوجوانی داشــتم. بــرای مثال، تاریــخ را خیلی 

درصد بالایی زده بودم.
ëëازدواج‌تان در دوران دانشجویی بود؟‌

قبلش. نزدیک‌های دیپلم.
ëëتوصیه خانواده بود یا انتخاب خودتان؟‌

هــم توصیه خانواده و هم انتخاب خودم! ایشــان دختر 
همسایه بودند.

ëë.پس خیلی هم سنتی نبودید‌
نخیر.

ëë از این‌ مدل‌ها که دختر همســایه ‌آش مــی‌آورد در خانه و‌
پسر همسایه عاشق می‌شود؟

]خنده[. خانه ایشان با ما یک خانه فاصله داشت و من 
دورادور که می‌دیدم‌شان، علاقه‌مند شده بودم.

ëëخودتان اول مطرح کردید با خانواده؟‌
به نوعی. پیشــنهاد دادند گفتند زن بگیر. گفتم بگیرید! 

فلانی را هم بگیرید!
ëë چطور به دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه وارد‌

شدید در صورتی که در کنکور، پذیرفته شده دانشگاه تهران 
بودید؟

دانشــجوهای  بــرای  بــود  طرحــی  یــک  موقــع  آن 

دانشــگاه‌های دولتــی کــه بــه آن نیمه‌متمرکــز یا بورســیه 
می‌گفتند. براین اساس، افراد در دانشگاه‌ تخصصی مرتبط 
با رشته تحصیلی‌شان مثلًا دانشکده وزارت خارجه، علوم 
قضایــی، وزارت نفــت و... بــورس می‌شــدند. در این مراکز 
هم کمک هزینه تحصیلی به دانشــجویان می‌دادند و هم 
وضعیت استخدام فرد به نوعی تضمین می‌شد. من هم 
از آن جمله بودم که به دانشکده وزارت خارجه رفتم و فقط 
یــک ترم در دانشــگاه تهران بودم. این دانشــکده حدود 15 
سال، در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرفت و هدفش 
تربیت کردن دیپلمات بود. واقعاً هم موفق بود و افرادی که 
دوره لیسانسشان را در دانشکده وزارت خارجه گذراندند با 

دو زبان خارجی و بسیار با آداب دیپلماتیک آشنا هستند.
ëë بعــد از فارغ‌التحصیلی، طبیعتاً خیال‌تان از اســتخدام‌

راحت بود. سلسله مراتب داخل وزارتخانه را چطور طی 
کردید؟ پله پله یا با پرش؟

چرا پرش؟
ëë بالاخره شــاید خیلی‌ها تصور کنند، راه پیشــرفت برای‌

سهمیه‌دار‌ها هموارتر است.
نه اصــاً... در وزارت خارجــه آدم با کار اثبات می‌شــود. 
بنده از کارشناســی کارم را شروع کردم، شبیه هرکسی دیگر 
که وارد سیســتم می‌شــود. ما در وزارت خارجه چند رسته از 
جمله سیاسی، اداری و کنسولی داریم. من در رسته سیاسی 

بودم.
ëë انتخــاب رســته دســت خــود افــراد اســت یــا تصمیم‌

سیستم؟
آن موقــع، فارغ‌التحصیلانــی کــه معدل‌هــای خوبــی 
داشــتند، همان دانشــکده وزارت خارجــه می‌گفت فلانی 
اســتحقاق دارد برود رســته سیاسی. ســپس یک گزینش و 
مصاحبه انجام می‌شــد. ابتدای کار بنده در رسته سیاسی، 
در معاونــت اقتصادی وزارت خارجــه بود. پس از مدتی به 
ســتادی رفتم که برای جذب نخبگان و متخصصان ایرانی 
مقیــم خارج از کشــور در زمان ریاســت جمهــوری مرحوم 
هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بود. ایشان اهتمام ویژه‌ای 
داشــتند که یک بانــک اطلاعاتی قــوی در ایــن زمینه تهیه 

شود.
ëë همان که بعدها شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور‌

نام گرفت؟
ریشــه‌اش از همــان زمــان ایجاد شــد. بعــد از آن، برای 
مأموریت به هنگ‌کنگ رفتم و وقتی برگشتم، مقطعی در 

حراست وزارت امور خارجه مشغول شدم.
ëë.پس سابقه کار اطلاعاتی هم دارید ‌

خیــر، حراســت در وزارت امور خارجه بــا دیپلمات‌ها و 
کادر رســمی وزارت خارجه تشکیل شــده، بنده و دوستانم 
کار آموزشــی و آگاه‌ســازی حفاظتی انجام می‌دادیم چون 
همکاران ما وقتی به مأموریت‌های خارج از کشور می‌روند، 
باید نســبت بــه خیلی از مســائل این چنینی آگاه باشــند. از 
طرفی دیگر، بچه‌هایی که در رســته سیاســی هســتند کمتر 
زیــر بار می‌روند که در اداراتی مثل حراســت کار کنند. از من 
و چنــد نفر دیگر خواســته شــد که مدتی به بخــش آموزش 
و تحقیقــات ایــن اداره کل برویم کــه بعداً در آنجــا اداره‌ای 
به‌نام اداره آگاه‌ســازی حفاظتــی راه افتاد تا به دیپلمات‌ها 
آموزش بدهیم وقتی به مأموریت‌ می‌روند با چه خطرات 
امنیتــی در خارج از کشــور مواجه هســتند. بعــد از آن، برای 
مأموریــت به هلند رفتــم و رایــزن اقتصادی ســفارت‌مان 
در این کشــور شدم. ســال 92 به ایران برگشتم. چون در کنار 
کار دیپلماســی، من قبلًا دوره‌های آموزش خبرنگاری هم 

گذرانــده بودم و هــم در این زمینــه کار کرده بــودم به حوزه 
دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای رفتم.

ëëمشخصاً در کدام رسانه‌ها؟‌
بــا روزنامــه فردا متعلــق به آقــای احمد توکلی شــروع 

کردم.
ëë ِرسانه متعلق به یکی از چهره‌های شاخص جناح راست‌

آن زمان!
سال 76 که آقای خاتمی تازه سرکار آمده بودند، ایشان 

این نشریه مستقل را راه انداخته بودند.
ëëاز قبل با ایشان آشنایی داشتید؟ ‌

نه، آگهــی دعوت به کار روزنامه ایشــان را دیــدم و رفتم 
برای کار. اتفاقاً ایشــان دســت ما را باز گذاشــته بود و همین 
باعث شــد کارهــای نویــی انجام دهیــم. برای مثــال زنگ 

می‌زدیم به کنگره امریکا، به کاخ سفید و غیره.
ëëکسی هم جوابتان را می‌داد؟ ‌

بلــه. من با آقــای داماتو که آن قانــون داماتو و تحریم‌ها 
را علیه مــا وضع کرده بود تلفنی مصاحبه گرفتم. هر وقت 
تمــاس می‌گرفتــم و به فارســی می‌گفتــم »داماتــو«، کلی 
طــول می‌کشــید تا طــرف اولــی منظــورم را بفهمــد و خط 
به خــط وصــل کند تا برســد بــه آفیــس خــودش. آخرش 
طــرف منظــورم را فهمیــد گفــت Oh, Ya! DAmato البته 
مصاحبه‌هــا را به اســم خــودم منتشــر نمی‌کردیم و اســم 
ســرویس سیاست خارجی ذکر می‌شــد. دوره‌هایی هم زیر 
نظر اســتادان روزنامه‌نگاری مثل آقای یونس شــکرخواه، 

آقای خانیکی و آقای فرقانی گذراندم.
ëë ِاین تقریباً در دنیا مرسوم است که خیلی از سیاستمداران‌

روزنامه‌نــگار در دوران مســئولیت‌های دولتی‌شــان هم از 
روزنامه‌نگاری دور نمی‌شوند. برای مثال بوریس جانسون 
حتی وقتی شــهردار لندن شــد، همچنان ستون ثابتش در 
گاردین را حفظ کرد و می‌نوشــت؛ ولی در ایران ابای جدی 

در این باره وجود دارد.

من با آقای داماتو که آن 
قانون داماتو و تحریم‌ها را 

علیه ما وضع کرده بود تلفنی 
مصاحبه گرفتم. هر وقت 

تماس می‌گرفتم و به فارسی 
می‌گفتم »داماتو«، کلی 

طول می‌کشید تا طرف اولی 
منظورم را بفهمد و خط 

به خط وصل کند تا برسد 
به آفیس خودش. آخرش 

طرف منظورم را فهمید گفت
Oh, Ya! DAmato البته 

مصاحبه‌ها را به اسم خودم 
منتشر نمی‌کردیم و اسم 

سرویس سیاست خارجی ذکر 
می‌شد. دوره‌هایی هم زیر 

نظر استادان روزنامه‌نگاری 
مثل آقای یونس شکرخواه، 

آقای خانیکی و آقای 
فرقانی گذراندم
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